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 استرداد دعوي
 محمود صمصامي مهاجر

 

 

 :طرح مسأله

عوايي در   يا د ختلاف  هر ا به  سيدگي  ر

دادگاهها و مراجع قضايي با طرح دعوي از 

ست  قديم دادخوا يق ت مدعي، و از طر طرف 

يا در  شروع مي كه آ ته  ين نك ما ا شود؛ ا

مدعي مي سي  يان دادر هر  طول جر ند در  توا

سترداد  با ا ند،  كه اراده ك ماني  عوي ز د

خويش آن را پايان بخشد و آيا دادگاهها 

ند به مي طرف  توان عوي از  سترداد د صرف ا

ند،  مه نماي مر را مختو ندة ا مدعي، پرو

 .مسألة مورد بحث است

ظور   به دو من عوي  سترداد د مولاً ا مع

 :گيرد صورت مي

 .ـ ترك دادرسي و مسكوت گذاشتن آن1 

 .ـ انصراف كلي از دعوي2 

ظــور مــدعي از در صــورت نخســت من 

طرفين  ختلاف  كه ا ست  عوي آن ا سترداد د ا

دادخواست برگردد؛ حالت قبل از تقديم  به

بدين ترتيب كه دادخواست و جريان دادرسي 

شود كن  من ي ظور . كان ل صورت دوم من در 
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عوي آ سترداد د هان از ا كه از خوا ست  ن ا

 .نظر نمايد كلي صرف حقوق خود به

رسي و معناي ترك داد استرداد دعوي به 

جب مي شتن آن، مو سكوت گذا حق  م كه  گردد 

گاه  عوايش در داد جدد د طرح م براي  مدعي 

مان  هر ز فوظ كه در  ند، مح ضي بدا مقت

معناي  بمانــد؛ ولــي اســترداد دعــوي بــه

انصراف كلي از دعوي، حق طرح مجدد دعوي 

نمايد؛ زيرا انصراف  را، از مدعي سلب مي

 .شود مزبور موجب اسقاط حق مدعي مي

مدعي  به  كه  مواردي  مول در  طور مع

 ةتمام ادل  شود در دادخواست به  متوجه مي

ي خويش استناد نكرده مؤثر در پيشرفت دعو

ئة عد ارا شده  و مو سپري  هم  يد  يل جد دلا

به اسناد و است،  يا براي پيشبرد دعوي 

سترس او  علاً در د كه ف ياز دارد  مداركي ن

نيست ولي تحصيل آن در آينده ممكن خواهد 

بهبود به خاطر  ،  سيدگي  مة ر كه ادا اين

صدور حكم محكوميت او نشود،   بهدعوي منجر

به عوايش را  سترد  د سي م ترك دادر منظور 

نو  مي ضي آن را از  قع مقت تا در مو دارد 

 .در دادگاه طرح نمايد

اين نحوة استرداد دعوي،  بديهي است 

مدعي  مي يان  به ز موارد  ضي  ند در بع توا
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ق به ح شود و  مام  يه ت نافع او عل وق و م

لطمــه وارد آورد؛ مــدلاً دفــاع در برابــر 

شوار  براي او د نده  عوي آي يا د گردد، 

هميشه در معرض تهديد طرح مجدد دعوي در 

يا  يرد و  قرار گ گاه  يا در آن داد ين  ا

به گاه  كه داد عوي از  اين سترداد د علت ا

رسيدگي به دعوي متقابل او امتناع كرده، 

ا صــادر قــرار رد يــا عــدم اســتماع آن ر

يد به. نما عوي  سترداد د ما از ا معناي  ا

براي  ياني  هيچ ز حق،  لي از  صراف ك ان

شود؛ زيرا با اين نحو  خوانده متصور نمي

ساقط استرداد دعوي، حق مورد ادعا اصولاً 

گرديــده، تصــميم و راي دادگــاه درخصــو  

، از لحاظ نتيجة عملي (اسقاط دعوي)مورد 

ك با ح نداني  فاوت چ نده، ت م براي خوا

 .محكوميت مدعي ندارد

مان  تيم  ه كه گف پارهطوري  اي از  در 

عوي  سترداد د نده از ا تي وق)موارد، خوا

سكوت گذ به سي و م ترك دادر شتن منظور  ا

شد عوي با ضرر مي( د به مت هت  شود و  همين ج

يا برمبناي  قاً معلوم شود كه آ بايد دقي

المدعي هوالذي لوترك، ترك »تعريف مشهور 

صومه «الخ
1
شه   هيم  ميهمي جازه د توانيم ا

                                                           

 .شهيد اول در لمعه . 7
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كه چون دعوي در ابتدا از طرف مدعي طرح 

ند،  مي قت اراده ك هر و ند  شود، او بتوا

بدون رضايت خوانده يا با وجود مخالفت 

مدعي  ناً  شته، احيا سترد دا عوي را م وي د

 عليه را متضرر سازد؟

سخ   قت پا فوق در حقي سؤال  به  دادن 

ز ملازمه با تشخيص مالكيت دعوي دارد كه ا

تشــخيص . آن مســائل اساســي دادرســي اســت

كه هرگاه مدعي مالكيت به اين معني است 

بــه طــرح دعــوايي عليــه ديرــري مبــادرت 

بوده،  عوي  صار آن د لك بالانح يد، ما بنما

يت مي بع آن مالك به ت جه  ند  در نتي توا

به عوي را  بدواً د كه  طوري  مان  وجود  ه

آورده است آن را در هر زمان، به دلخواه 

بين ببرد؟ يا اينكه دعوي پس از خود از 

اقامه و ايجاد، ملك منحصربه مدعي نبوده 

شته،  عوي دا طرفين د به  لق  شاعاً تع و م

 بدون تراضي طرفين قابل ترك نخواهد بود؟

صرف مراتب مذكور و اينكه  با توجه به 

نمايد كه  اعلام استرداد دعوي، معلوم نمي

منظور از استرداد دعوي، كدام يك از دو 

خاطر  ور پــيش گفتــه اســت و نيــز بــهمنظــ

جلــوگيري از زيانهــاي احتمــالي خوانــده 

منظور تــرك  ناشــي از اســترداد دعــوي بــه
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دادرسي و مسكوت گذاشتن آن، حقوق داخلي 

قوق بين نين ح شورها و همچ عدة  ك لل قا الم

ضايت  بدون ر عوي،  سترداد د بودن ا بر  معت

به مدعي يه را  كرده و  عل بول ن لق ق طور مط

ــين دادر  ــيآي ــررات  درس ــدني و مق هاي م

المللي، ترتيبات  هاي بين دادرسي و داوري

عوي پيش سترداد د براي ا صي  كرده  خا ني  بي

 .است

ــات   ــك ترتيب ــاي تفكي ــذكور برمبن م

استرداد دعوي به دو مورد، قبل يا بعد 

طور  از پاسخ مدعي عليه به دعوي، يا به

تر، قبل يا بعد از انجام هر اقدام  عام

دادرسي از طرف خوانده كه  مربوط به آيين

هم دربرمي بل را  عوي تقا مة د يرد و  اقا گ

عده يين قا عوي تع سترداد د براي ا خا    اي 

 .در موارد مذكور، داده شده است

حقوق داخلي در اين مقاله ابتدا روش  

كا را در  سوريه و امري سه،  يران، فران ا

كنيم و سپس  مورد استرداد دعوي بررسي مي

الملل را با  حقوق بيندر مباني مورد عمل 

يوان بين به د خا   ظر  ستري  ن لي دادگ المل

مي قرار  عه  حوة . دهيم مورد مطال راه ن آن

ـ ايالات متحدة  عمل در ديوان داوري ايران

مي شريح  يك و ت كا را تفك با . كنيم امري
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اين مقدمات بررسي وجود يا عدم وجود عرف 

شود  پذير مي المللي درخصو  مورد امكان بين

پردازيم و آن را به بوتة نقد  ن ميكه بدا

ــي ــه. آوريم م ــرانجام ب ــتنتا   س عنوان اس

 .بهترين روش را بيان خواهيم كرد

 

 ـ استرداد دعوي در حقوق داخلي7

در حقــوق داخلــي كشــورها معمــولاً  

يار  عده، اخت يك و آن قا ناي آن تفك برمب

هان و  با خوا نده  فاع خوا بل از د عوي ق د

ست؛ بدين نحو آن با طرفين دعوي ا پس از

كه تا هنرامي كه خوانده پاسخي به دعوي 

به  بوط  قدام مر هيچ ا يا  نداده  هان  خوا

سي  يين دادر مدعي آ ست،  شته ا مول ندا مع

تواند دعوي خود را استرداد كند؛ بدون  مي

 عليه، با نيازي به جلب رضايت مدعياينكه 

ــس از  ــي پ ــد؛ ول ــته باش ــترداد داش اس

نجام هر پاسخرويي خوانده به دعوي يا ا

ية  سي از ناح يين دادر به آ بوط  قدام مر ا

او، ديرر استرداد دعوي بدون جلب موافقت 

نان  صرف چ ست و  كن ني نده مم ضايت خوا و ر

توانــد موجــب خــتم امــر و  اســتردادي نمي

 .پايان دادرسي محسوب شود
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عدة  شورها  قا لي ك قوق داخ بور در ح مز

مــورد قبــول قــرار گرفتــه اســت و رويــة 

ــا ــا و مح ــز آن را دادگاهه ــي ني كم داخل

 .كند تأييد مي

 

 

 

 ـ در ايران الف

قانون آيـين  292در حقوق ايران مادة  

دادرسي مدني
2
 :چنين مقرر داشته است 

مادام كه دادرسي به مرحلة صدور حكم »

مدعي مي ست،  سيده ا خود  نر عوي  ند د توا

را اســـترداد كنـــد؛ در ايـــن صـــورت 

عليه به تأدية خسارات  درخواست مدعي به

استرداد دعوي . شود دعي عليه محكوم ميم

ــي ــة  در دادرس ــس از مبادل ــادي پ هاي ع

سي پس از  لوايح و در دادر صاري  هاي اخت

ختم مذاكرات طرفين در موردي ممكن است 

عليه راضي باشد يا مدعي از  كه يا مدعي

در صورت . نظر كند دعوي خود به كلي صرف

اخير دادگاه قرار سقوط دعوي را خواهد 

 .«داد

                                                           

از ( 1532) 2352مجموعة كامل قوانين و مقـررات حقـوقي  .7

 .27انتشارات كتابفروشي گنج دانش صفحة 
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ظه مي  كه ملاح طوري  قوق  به  شود، ح

مزبور ايران با مختصر تغييري از قاعدة 

تبعيت كرده است و لذا ضرورت جلب رضايت 

عوي را  مدعي سترداد د با ا يه  چه )عل چنان

عمل  استرداد بعد از پاسخرويي به دعوي به

منظور معتبــر شــناختن  ، بــه(آمــده باشــد

قبول دارد؛ مرر در مواردي كه  استرداد،

طور صــريح حكايــت از  ترداد دعــوي بــهاســ

صراف  خود ان عواي  حق و د مدعي از  لي  ك

شته چون از  دا صورت  ين  كه در ا شد  با

استرداد دعوي هيچ نوع ضرري براي خوانده 

متصــور نيســت، قانونرــذار لزومــي بــراي 

قت ست  مواف يده ا با آن ند نده  از . خوا

مفهوم مخالف قسمت اخير مادة مذكور هم 

كه حقوق ايران عدم لزوم شود  استنباط مي

چنانچه )موافقت خوانده با استرداد دعوي 

به  عوي  به د سخرويي  بل از پا سترداد ق ا

 .را نيز قبول دارد( عمل آمده باشد

اين مسأله قابل بحث  در حقوق ايران 

است كه اگر خوانده بدون هيچرونه ايراد 

عبارت  دفاعي نسبت به دعوي اصلي، و بهيا 

ي به دعوي مدعي، صرفاً ديرر بدون پاسخروي

بادرت ورزد  بل م ست تقا قديم دادخوا به ت
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به  ياز  عوي ن سترداد د هم ا باز  يا  آ

 موافقت خوانده دارد يا خير؟

ــذكور،  مي  ــرض م ــه در ف ــت ك ــوان گف ت

استرداد دعوي اصلي نيازي به كسب موافقت 

سي  يين دادر يرا در آ ندارد؛ ز نده  خوا

 جلب رضايت خوانده با مدني ايران، ضرورت

استرداد دعوي، منحصربه مواردي شده است 

سي لوايح در دادر لة  يان مباد هاي  كه جر

عادي پايان پذيرفته و يا مذاكرات طرفين 

ــي ــه  در دادرس ــه يافت ــاري خاتم هاي اختص

باشد، نه انجام هر اقدام مربوط به آيين 

نده  سوي خوا مدني از  سي  قديم )دادر كه ت

يرد بر بر هم در بل را  ست تقا و  ،(دادخوا

صلي  عوي ا بر د بور در برا فرض مز چون در 

هيچ پاسخ داده نشده و مذاكراتي به عمل 

نيامده است تا موضوع ختم جريان تبادل 

ند  طرفين بتوا مذاكرات  ختم  يا  لوايح 

ست  قديم دادخوا يد و ت يدا نما صداقي پ م

تقابل هم بدون اينكه در آن ايرادي نسبت 

در برابر آن شده به دعوي اصلي يا دفاعي 

شد، به تنهايي و به خودي خود، پاسخ با

شود، لذا به استناد  دعوي اصلي محسوب نمي

قانون آيـين دادرسـي  292قسمت اول مادة 
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تواند بدون لزوم جلب  مدني، مدعي اصلي مي

 .رضايت خوانده، دعوي خود را مسترد دارد

ممكن است در برابر اين نظر، ايراد  

عي و  عوي فر يك د بل  عوي متقا كه د شود 

به تعريف مندرجه در مادة تب عي است كه 

قانون آيين دادرسي مدني 222
3

ي وبـا دعـ 

اصلي ناشي از يك منشأ بوده، يا با آن 

ارتباط كامل دارد و به همين جهت اجازه 

ــاه  ــان دادگ ــه در هم ــت ك ــده اس داده ش

كننده به دعوي اصلي، و تواماً با  رسيدگي

يرد، و  قرار گ سيدگي  مورد ر عوي  مان د ه

تي در  بهوق صلي  عوي ا بور، د لحاظ  فرض مز

جود  عوايي و رر د شود، دي سترداد آن رد  ا

لحاظ ارتباط با آن،  به ندارد كه دادگاه

به دعوي فرعي و تبعي تقابل رسيدگي كند 

و با وصف مزبور موجبي وجود نخواهد داشت 

دادگاهي كه )دار  جاي دادگاه صلاحيت كه به

اگر دعوي تقابل به صورت يك دعوي معمولي 

مه مي به آن را  اقا سيدگي  صلاحيت ر شد، 

شت مي به ( دا سيدگي  جع ر كه مر گاهي  داد

دعوي اصلي بوده و براي رسيدگي به دعوي 

تقابل يك صلاحيت استدنايي پيدا كرده است 

را تواماً با دعوي اصلي تا دعوي متقابل 
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بعد از رد دعوي مورد رسيدگي قرار دهد، 

عوي به د سبت  سيدگي ن به ر هم  باز  صلي   ا

تقابل ادامه دهد و لذا به ناچار بايد 

از رسيدگي به دعوي تقابل امتناع ورزد و 

آن را نيز رد نمايد كه در اين صورت هر 

بل مي عوي تقا مدعي د ندة  ند خوا ند  چ توا

عوي  صورت د به  خود را  عوي  مان د عداً ه ب

ستقل  مه م صالح اقا گاه  صلي در داد و ا

چون او از رد  حال  هر  به  ما  يد، ا نما

عوي به د بار  يه و اج بل اول عوي  تقا طرح د

ضرر مي جدد مت صرفاً  م يان  ين ز شود و ا

وجود  لحاظ اســترداد دعــوي اصــلي بــه بــه

هذا بايد در فرض مذكور نيز  آيد، علي مي

قت  به مواف نوط  صلي را م عوي ا سترداد د ا

 .خوانده دانست

به  خدوش  بور م يراد مز سد  نظر مي ا ر

قـانون آيـين  227زيرا بـه موجـب مـادة 

:دادرسي مدني ايران
4
 

هاي مدعي» كه ادعا صورتي  يه در  در  عل

يعني )مقابل دعوي مدعي، متقابل نباشد 

باط  يا ارت حد  شأ وا صلي من عوي ا با د

شد شته با مل ندا مدعي  ، به(كا ست  درخوا

                                                           

همان مجموعة كامل قوانين و مقررات حقـوقي ـ صـفحه  . 7

22. 
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بل) حده (تقا عوي علي به آن د گاه  ، داد

 .«...كند رسيدگي مي

 

ــة  ــوم  از ملاحظ ــور معل ــادة مزب متن م

رذار ايران مانعي نديده است شود قانون مي

توام لحاظ رسيدگي  دادگاهي كه صرفاً بهكه 

صلاحيت  بل،  عوي تقا صلي و د عوي ا به د

بل  عوي تقا به د سيدگي  براي ر ستدنايي  ا

بل  شخيص متقا پس از ت ست،  كرده ا يدا  پ

نبودن دعوي مطروحه به عنوان تقابل، باز 

هم اين دعوي را به عنوان يك دعوي مستقل 

و . حده مورد رسيدگي قرار دهد به طور علي

چون در فرض مورد نظر مذكور هم پس از رد 

به صلي  عوي ا سألة  د سترداد آن، م لحاظ ا

باط  عوي و ارت حد دو د شأ وا بل و من تقا

في  ضوعاً منت كديرر مو با ي ها  مل آن كا

بل،  مي نوان تقا با ع حه  عوي مطرو شود و د

آيد،  غيرمتقابل درمي صورت يك دعوي عملاً به

حده، حسب  سيدگي به آن به طور عليلذا ر

 227تقاضاي مدعي تقابل و به تجويز مادة 

بنابراين با امكان . مذكور بلااشكال است

بل،  عوي تقا به د گاه  سيدگي داد مة ر ادا

نوان يك دعوي علي حده، از  النهايه به ع

نده  براي خوا ضرري  صلي،  عوي ا سترداد د ا
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متصور نيست تا جلب موافقت خوانده با آن 

 .وري باشدضر

ضايي   ية ق عوي، رو سترداد د مورد ا در 

ايران تصريح دارد كه راكد گذاشتن دعوي 

سقوط  نمي جوز  ند م شود و توا شناخته  آن 

تواند قرار سقوط  دادگاه فقط در موردي مي

عوي  مدعي از د كه  يد  صادر نما عوي را  د

.نظر نمايد خود به كلي صرف
5
  

 

 ـ در فرانسه ب

هم از   سه  قوق فران پيش در ح عدة  قا

قـانون  593مـادة . گفته تبعيت شده اسـت

جديــد آيــين دادرســي مــدني چنــين مقــرر 

 :دارد مي

نده » بول خوا با ق جز  عوي  سترداد د ا

مع ست؛  مل ني نده در  كا گاه خوا هذا هر

هان،  سوي خوا عوي از  سترداد د مان ا ز

هيچرونــه دفــاع مــاهوي ايــراد نكــرده 

.«باشد، قبول ضروري نيست
6
 

 

                                                           

بة سـوم ديـوان شـع 9/2/1529مـور   225دادنامة شمارة  .7

،  ، قسمت حقوقي عالي كشور، به نقل از مجموعة روية قضايي

 .217، چاپخانة آفتاب، صفحة 1551،  اسفند تأليف احمد متين

 :براي توضيحات بيشتر رجوع كنيد به . 7

Répertoire de procédure civile le mot: désistement accord des parties No. 24-62. 
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فرانسه بر اين جاري است ة قضايي روي   

كه هرگاه قبل از استرداد دعوي، خوانده 

يا  كرده و  فاع  عوي د حه داده و از د لاي

مه بل اقا عوي متقا بدون  د شد،  موده با ن

ــده نمي ــايت خوان ــاي  رض ــه تقاض ــوان ب ت

استرداد دعوي او ترتيب اثر داد و بر آن 

مود؛ مه ن مر را مختو ندة ا نا پرو مب
7
در  

كشور فرانسه در يكي عين حال ديوان عالي 

صـادر كـرده،  1919از آرايي كه در سـال 

عليه عذر  اعلام داشته است كه هرگاه مدعي

شته  ضايت ندا ناع از ر براي امت موجهي 

تواننــد رضــايت بــه  ميباشــد، دادگاههــا 

.استرداد را بر او تحميل نمايند
8
 

 

 در سوريه ـ ج

هم از   سوريه  هوري  شور جم قوق ك در ح

مذكور تبع عدة  ستقا شده ا مادة . يت  در 

قانون آيـين دادرسـي مـدني جمهـوري  179

سوريه به مدعي اجازه داده شده تا از حق 

نظر كند و يا دعوي اقامه  مورد ادعا صرف

                                                           

شـعبة دوم مـدني ديـوان كشـور  1927 حكم مـور  مـارس .1

 .(Bull. CIV. 11, p.64)فرانسه 

به نقل از آيين دادرسـي مـدني و بازرگـاني، تـأليف  .7

 .251دكتر احمد متين، جلد سوم، چاپ دوم، صفحة 
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شده را مسترد دارد
9

همان  121و در مادة  

عليه، استرداد  قانون، بعد از پاسخ مدعي

ند قت خوا شرط مواف به  عوي  مل و  هد كا

.استمعتبر شناخته شده 
10
 

قـانون آيـين  121مفهوم مخالف مـادة  

دادرسي مدني سوريه آن است كه مدعي براي 

سخ  صول پا بل از و خويش ق عوي  سترداد د ا

عليه، نيازي به تحصيل رضايت خوانده  مدعي

  .و جلب موافقت او ندارد

 

 ـ در امريكا د

قاعدة پيش گفته، در حقوق امريكا هم  

 (a-1) 21ة مـاد موجب مورد قرار گرفته و به

مقررات آيين دادرسي مدني فدرال پذيرفته 

.شده است
11
  

هان مي  بور خوا مادة مز بق  ند،  ط توا

عوي  به د سخي  نده پا كه خوا بل از اين ق

كرده  صاري  سي اخت ست دادر يا درخوا داده 

                                                           

المحاكمات، الصـادر بالمرسـوم التشـريعي  قانون اصول .7

 77، چاپخانـة جمهـوري سـوريه، صـفحة 22/9/1935ــ 22رقم 

ز المــدعي ان يتنــازل عــن الحــق الــذي يــدعي بــه يجــو»

 .«اوالدعوي التي اقامها

لايتم التنازل » 72همان قانون اصول المحاكمات، صفحة  .78

 .«...بعد ابداء المدعي عليه طلباته، الابقبوله

77. Rules of Civil Procedure for the U.S. District Courts  چاپخانــة دولتــي

 .1925ـ  امريكاـ واشنرتن
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باشد، دعوي خويش را مسترد دارد
12
و نيز  

ماده، استرداد دعوي  همان طبق همان بند

طرفين قت  نابر مواف يق  ب عوي و از طر د

حه قديم لاي جاز  ت نان، م ضاي آ به ام اي 

.شناخته شده است
13
 (a-1)مفهوم مخالف بنـد  

مــادة مــذكور آن اســت كــه پــس از پاســخ 

خوانــده بــه دعــوي، يــا درخواســت او در 

سترداد  صاري، ا سي اخت جام دادر نة ان زمي

نده  ضايت خوا قت و ر لب مواف بدون ج عوي  د

 .مجاز نخواهد بود

 

 الملل دعوي در حقوق بينـ استرداد 7

قوق بين  لل در ح به  الم مذكور  عدة  قا

ست شده ا شناخته ن سلم  عرف م يك  نوان  .  ع

ــاي  ــايي و دادگاهه ــع قض ــي از مراج بعض

يت مي بين ناً رعا لي آن را عي ند و  المل كن

مورد  صو   رري درخ بات دي رر ترتي ضي دي بع

 .اند وجود آورده به

                                                           

12. "By filing a notice of dismissal at any time before serving by the adverse party of  an answer 

or of a motion for Summary Judgment". 

 .27همان كتاب صفحة 

13. "By filing a stipulation of dismissal by all parties who have appeared in the action". 

 .همان صفحه همان كتاب
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مقـررات ديـوان  29بند يك مـادة  مدلاً  

ــتري  ينب ــرر  .I.C.Jالمللــي دادگس ــين مق چن

 :دارد مي

ــوي، » ــه دع ــيدگي ب ــان رس ــر در جري اگ

خواهان كتباً به ديوان اعلام كند كه از 

صرف سي  يب دادر كرد، و  تعق هد  نظر خوا

رداد هرگاه در تاريخ دريافت اعلام است

عوي به سيلة د نده  و يوان، خوا تر د دف

هنوز هيچ اقدام مربوط به آيين دادرسي 

م نداده باشد، ديوان قراري مبني انجا

بر قبول استرداد و حذف دعوي از دستور 

رونوشت اين . كار خود صادر خواهد كرد

قرار به وسيلة دفتر جهت خوانده ارسال 

.«خواهد شد
14

 

 

كه   ست  مذكور آن ا ند  خالف ب هوم م مف

اگــر قبــل از وصــول اعلاميــة خواهــان در 

زمينة انصراف از تعقيب دادرسي، خوانده 

جام  سي ان يين دادر به آ بوط  قدامي مر ا

شد  يرادات )داده با حة ا بت لاي يل ث از قب

يــا لايحــة دفاعيــة مــاهوي و يــا تقــديم 

ــل ــت تقاب ــوان بين(دادخواس ــي  ، دي الملل

                                                           

14. P.M. EISEMANN. Petit manuel de la Jurisprudence de la cour internationale de justice, 

1980, Paris, p.311. 
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يب ستري ترت ية دادگ به اعلام ثري  مذكور   ا

بــديهي اســت كــه در صــورت . نخواهــد داد

ندرجات آن  با م نده  قت خوا ضايت و مواف ر

يه، تر صو  اعلام طرفين درخ فق  ضي و توا ا

قبول استرداد و حذف دعوي از دستور كار 

وجود آمــده و بــر آن مبنــا  ديــوان، بــه

 .استرداد قابل ترتيب اثر خواهد بود

ــه  ــه مي ب ــه ملاحظ ــدة  طوري ك ــود قاع ش

ــوان بين ــوي در دي ــترداد دع ــي  اس الملل

عيناً مطـابق همـان قاعـدة  .I.C.Jدادگستري 

ق داخلي كشورهاي پيش گفته است كه در حقو

 .شود مذكور رعايت مي

اما در مقررات يكنواخت آيين دادرسي  

در دادگاههاي داوري اتاق تجارت كشورهاي 

ــل،  ــادي متقاب ــك اقتص ــوراي كم ــو ش عض

كومكن،
15
پاي )  ستي ارو شورهاي سوسيالي ك

رري ( شرقي يب دي عوي ترت سترداد د براي ا

پيش گرفته شده و برمبناي آن صِرف تقاضاي 

بدون اينكه هيچ نيازي به موافقت  مدعي،

خوانده داشته باشد، معتبر و قابل ترتيب 

                                                           

15. The Uniform Rules of Procedure in the Arbitration of the Chambers of Commerce of the 

Council of Mutual Economic Asistance Countries (Moscow, 26-2-1947). 

 :رجوع كنيد به

International Commercial Arbitration complied and edited by CLIVE M. SCHMITHOFF- April 

1983- oceana publications Dobbs Fesry New York Part III p.7  
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بور  ضاي مز كه تقا عم از اين ست؛ ا ثر ا ا

قبل يا بعد از پاسخ خوانده عنوان شده 

 .باشد

مقررات يكنواخت آيين دادرسي  57مادة  

در دادگاههاي داوري اتاق تجارت كشورهاي 

  عضو شوراي كمك اقتصادي متقابل، اختصا

بدون  به عوي  كه د ست  شده ا مواردي داده 

گــردد و از جملــه  حكــم داوري مختومــه مي

بند دوم همان  aموارد مذكور كه در قسمت 

شده، كر  مدعي  ماده ذ كه  ست  موردي ا

.دعوايش را مسترد دارد
16
 

لي   قوق داخ يد، در ح يب جد ين ترت ا

هم در  پا  شرق ارو ستي  شورهاي سوسيالي ك

مدلاً . گرفته استمواردي مورد پذيرش قرار 

مقررات دادگـاه داوري اتـاق  23در مادة 

جارت  ستانت صنعت بلغار و 
17
كه  به  مواردي 

ــه  ــدور راي داوري خاتم ــدون ص ــي ب دادرس

پذيرد اشاره شده كه استرداد دعوي از  مي

ناحية مدعي يكي از آن موارد بوده و در 

بند دوم همان ماده بـدان تصـريح  aقسمت 

                                                           

16.  "Where the plaintiff withdraws his statement of claim". 

 .12كتاب، صفحة بخش سوم همان 

17. Rules of the Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and industry. 

 .159رجوع كنيد به بخش سوم همان كتاب، صفحة 
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.گرديده است
18

بند دوم  aقسمت  طبقو نيز  

آيين دادرسي در كميسـيون داوري  52مادة 

حاد  صنعت ات جارت و  تاق ت خارجي ا جارت  ت

جمــاهير شــوروي سوسياليســتي
19
اســترداد  

دعوي، احتياجي به موافقت خوانده ندارد؛ 

ــوي از  ــترداد دع ــمت، اس ــرا در آن قس زي

شده  شناخته  شدن داوري  مه  موارد مختو

موافقت  است؛ بدون اينكه اشاره به لزوم

.خوانده با آن شده باشد
20
 

بــرخلاف ترتيبــات مــذكور، در قواعــد  

بـه  1932آيين داوري كـه در سـال   نمونة

ــوق  ــيون حق ــلاس كميس ــين اج ــويب دهم تص

الملل سازمان ملل متحد رسيده، قاعدة  بين

ته  ظر گرف عوي درن سترداد د براي ا رري  دي

نمونـة داوري قواعـد  22مـادة . شده است

:گويد چنين مي
21
 

                                                           

18. "When the claimant withdraws his stament of claim". 

 .137بخش سوم همان كتاب، صفحة 

19.  The rules of procedure in the foreign trade arbitration commission at the U.S.S.R. Chamber 

of Commerce and Industry. 

 .بخش سوم همان كتاب 99صفحة 

 .111همان كتاب، همان بخش، صفحة  .78

استرداد يـا عـدم توجـه دعـوي و »به نقل از مقالة  .77

نوشتة آقاي دكتر حسين صفايي، « تأثير آن بر دعوي تقابل

خش  قوقي بينبراي ب خدمات ح تر  قات دف شعبة  تحقي لي،  المل

 .1572لاهه، اسفند 
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جز در مـوردي كـه خواهـان صـحت  به. 1»

ادعــاي خوانــده را بپــذيرد، اســترداد 

دعوي خواهان پذيرفته نخواهد شد؛ مرر 

 .اينكه خوانده بدان رضايت بدهد

در مواردي كه طرفين با خـتم دعـوي . 2

هد  گاه آن را خوا ند داد قت نماي مواف

 .«پذيرفت

 

شود مستنبط از  به طوري كه ملاحظه مي 

مادة مز سترداد متن  كه ا ست  ين ا بور ا

عد از  چه ب بل و  چه ق حال،  هر  عوي در  د

قت  به مواف ياز  نده، ن سخ خوا صول پا و

 .عليه دارد مدعي

رســد كــه در تــدوين  نظر مي چنــين بــه 

حد  لل مت سيون م صوب كمي قررات داوري م م

UNCITRALالملل  براي حقوق تجارت بين
22

كه  

به تصويب مجمع  92/51شمارة ضمن قطعنامة 

سازمان  1927ي مور  پانزدهم دسامبر عموم

ملل متحد نيز رسيده است، تا حدودي از 

شد شده با يت  لذكر تبع مين روش اخيرا . ه

مقـررات مزبـور  52بندهاي يك و دو مادة 

 :چنين است

                                                           

22. United Nations Commission on International Trade Law. 
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اگر طرفهـاي داوري پـيش از صـدور . 1»

به  خود  فات  حل اختلا مورد  كم، در  ح

ستوري  يا د يوان داوري  سند د فق بر توا

ر ختم جريان داوري صادر خواهد مبني ب

كرد، يا به تقاضاي هر دو طرف و تصويب 

صورت حكمي براساس  ديوان، مصالحه را به

ساند هد ر بت خوا به ث طرفين  فق  . توا

نين  يل چ كر دلا به ذ لزم  يوان داوري م د

 .حكمي نيست

هرگاه پـيش از صـدور حكـم، ادامـة . 2

داوري به هر دليلي جز آنچه كه در بند 

مده است، غيرلازم يا غيرممكن يك فوق آ

صد  ها را از ق يوان داوري طرف شود، د

خود مبني بر صدور حكم ختم داوري مطلع 

ديوان داوري اختيار صدور . خواهد ساخت

چنين حكمي را دارد؛ مرر آنكه يكي از 

نين  صدور چ با  جه  يل مو به دلا ها  طرف

 .«حكمي مخالفت كند

 

يكــي از مــواردي كــه ادامــة جريــان   

يرلازم مي داوري يا غ يرممكن  مان  غ شود، ه

ــون از  ــت و چ ــوي اس ــترداد دع ــورد اس م

قواعـد  52استرداد دعوي، در بند يك مادة 

ذكري نشده است، لذا طبـق  UNCITRALداوري 
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بنـــد دو همـــان مـــاده، ديـــوان داوري 

دليل وصــول تقاضــاي  توانــد صــرفاً بــه نمي

عوي  سترداد د سترداد )ا كه ا عم از اين ا

پاسخ خوانده عنوان شده  قبل و يا بعد از

و بـدون كسـب نظـر خوانـده در آن ( باشـد

مورد، دعوي را مختومه نمايد؛ بلكه لااقل 

دعوي را به خوانده  بايد تقاضاي استرداد

كرده،  بلاغ  يا ا صو  جو ظر او را در آن خ ن

تواند چنانچه  البته ديوان داوري مي. شود

دلايل مخالفت خوانده با استرداد دعوي را 

دانسـت، پرونـدة امـر را مختومـه موجـه ن

 .نمايد

اختلاف بين قواعد نمونة مقررات آيين   

ــوق بين ــيون حق ــوب كميس ــل  داوري مص المل

صوب  قررات داوري م حد و م لل مت سازمان م

كميسـيون ملـل متحـد بـراي حقـوق تجـارت 

كه  بين ست  ين ا مورد، در ا صو   لل، درخ الم

عوي  سترداد د بور، ا نة مز عد نمو بق قوا ط

بدون ( و چه بعد از پاسخ خوانده چه قبل)

لي  بود؛ و هد  كن نخوا نده، مم ضايت خوا ر

ــررات داوري  ــابر مق ــترداد  UNCITRALبن اس

( چه قبل و چه بعد از پاسخ خوانده)دعوي 

نده  ضايت خوا عدم ر كه  مواردي  قط در  ف
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شد، مم جه با يل مو بر دلا ني  هد كمب ن نخوا

 .بود

 

ـ استرداد دعوي در ديوان داوري ايران ـ 7

 ايالات متحدة امريكا

 الف ـ استرداد دعوي قبل از دفاع خوانده

مختلفــي كــه در مراجــع  هاي رويــه  

جع به بين لي را مورد  المل صو   جود خ به و

و نظرهاي مختلفي كه در آن باره از  آمده

در  طـرف آن مراجـع اتخـاذ گرديـده اسـت،

ــوان داوري  ــف دي ــعب مختل ــاوي آراي ش دع

ك ايران حدة امري يالات مت يك ـ ا خود  كه  ا 

المللــي اســت و آراي آن موجــد  مرجــع بين

الملـل، قسـمت  رويـة قضـايي در حقـوق بين

شده و در  ها، مي داوري منعكس  يز  گردد ن

في از  ظرات مختل حد، ن ضوع وا جه در مو نتي

يوان شعب آن د ست و  طرف  يده ا براز گرد ا

حتـي بعضـي از شـعب ديـوان مزبـور، ضـمن 

نده به پرو سيدگي  فة مطر ر حه در هاي مختل و

ــو ــو  م ــود، درخص ــعبة خ ــميمات رش د، تص

 :اند گوناگوني اتخاذ كرده

ديـوان داوري شعبة يـك  11222پروندة   

حاكي از آن  ايران كا  حدة امري يالات مت ـ ا

 دولت امريكـا، 1922ژانوية  12است كه در 
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ية  سوم بيان مادة  سوم  ند  ستناد ب به ا

دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير 

حل بارة  ع در صل د لـو ف سط دو ت ـاوي تو

الات متحـدة امريكـا و دولـت جمهـوري ـايـ

اســلامي ايــران
23
بــه خواســتة  دادخواســتي 

ـــرف  19/22222  ,Core Laboratories, (FL)دلار از ط

Incorporated  سوفيران،عليه
24

كـه تأسيسـات و  

منافع آن در اختيار شركت ملي نفت ايران 

                                                           

ادعاهاي ايالات متحده و  »: متن بند مزبور چنين است .77

ايران در چارچوب اين بيانيه يا توسط خود مدعي و يا در 

سـط دولـت آنهـا بـه دلار تو 231.111مورد دعاوي كمتـر از 

 .«داوري ارجاع خواهد گرديد

77. (Sociéte Francaise de Pétrole-Iran) Sofiran  يك شركت وابسته بهEntreprise 

de Recherche et D'activité, Pétroliere (ERAP) ( مؤسسه تفحصات و فعاليتهـاي

قـراردادي راجـع بـه  1523در مرداد . فرانسوي است( نفتي

ف و توليد نفت بين شركت ملي نفت ايران پيمانكاري اكتشا

شود و در آن  و مؤسسة تفحصات و فعاليتهاي نفتي منعقد مي

شده و  خاب  كل انت كار  سمت پيمان به  سوفيران  قرارداد، 

 .گردد تضمين مي ERAPتعهدات آن از طرف 

بـه  1523اي در آذرمـاه  قرارداد مزبور ضمن مـادة واحـده

ولي بعد از انقلاب . رسد تصويب مجلس شوراي ملي ايران مي

شكيل  به ت جع  قانوني را حة  جب لاي به مو قلاب  شوراي ان

كميسيون خا  در مورد قراردادهاي نفتي مصوب جلسة هجدهم 

آن شورا، كميسـيون خاصـي را مـأمور بررسـي  1532دي ماه 

عارض آن  شخيص ت صورت ت تا در  مود  تي ن هاي نف قرارداد

فت شدن ن لي  قانون م قررات  با م ها  سر  قرارداد در سرا

بور در  سيون مز يد و كمي كن نما لم ي كان  ها را  شور، آن ك

قرارداد پيمانكاري اكتشـاف و توليـد  11/2/39جلسة مور  

نفــت بــين شــركت ملــي نفــت ايــران و مؤسســه تفحصــات و 

لحاظ مغايرت با قانون ملي شدن نفت  فعاليتها نفتي را به

 Sofiranكان لم يكن دانست و بدين ترتيب تأسيسـات و امـوال 

 .در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت
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سلامي  هوري ا لت جم ست و دو ته ا قرار گرف

يــران بــه ديــوان داوري مزبــور تقــديم ا

 .دارد مي

يوان    شعبة اول د به  ست  ين دادخوا ا

بلاغ مي ندگان ا به خوا جاع و  لي  ار شود؛ و

ند كه خوا بل از اين سخگق هيچ پا داده  يان 

طرح كرده باشند، دولت  يا دعوي متقابلي

مي سترد  كا آن را م نده در . دارد امري پرو

رسد  مي به نظر رئيس شعبة يك 1925مارس  17

دارد به خواندگان ابلاغ شود  و او مقرر مي

ــاي  ــارة تقاض ــد درب ــه مايلن ــه چنانچ ك

اسـترداد دعـوي ااهـارنظر كننـد، نظريـة 

در ديوان بـه  1925مه  17كتبي خود را تا 

 .ثبت برسانند

وزارت نفت جمهـوري  1925آوريل  23در   

اســلامي ايــران، دادخواســت تقابــل عليــه 

مي قديم  عوي ت هان د با د خوا سپس  ارد و 

اين پرونده . كند ت ميفاسترداد دعوي مخال

طرفين  ست و  سيدگي ا يان ر تاكنون در جر

لوايح تقديمي، در اين خصو  كه دعوي ضمن 

ــخ  ــل از پاس ــوي قب ــترداد دع ــس از اس پ

عوي  به د سيدگي  براي ر موردي  ندگان،  خوا

خود را  لف  ظرات مخت ست، ن نده ا باقي نما

 .اند ابراز داشته
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ك   طوري  ظه ميبه  شعبة  ه ملاح مل  شود ع

ــان  ــتم جري ــدم خ ــوان داوري در ع ــك دي ي

صول  پس از و بور  ندة مز به پرو سيدگي  ر

عوي،  سترداد د حة ا سخ لاي بل از پا كه ق

ــر  ــتعلام نظ ــده، و اس ــل ش ــدگان واص خوان

كاملاً  عوي،  سترداد د صو  ا ندگان درخ خوا

عده با قا بق  ند دوم  منط كه در ب ست  اي ا

ذكر شـده اسـت و  UNCITRALمقررات  52مادة 

بنابرآن، ديوان بايد در مورد موجه بودن 

ــا  ــده ب ــت خوان ــل مخالف ــودن دلي ــا نب ي

استرداد دعوي تصميم مقتضي اتخاذ كرده و 

نده  ختم پرو به  سبت  صميم، ن ناي آن ت برمب

 .يا ادامة رسيدگي ااهارنظر نمايد

ندة    يوان داوري در پرو كم د شعبة ي

قبـل هم در مورد استرداد دعوي كـه  11129

به  ست  مده ا مل آ به ع نده  سخ خوا از پا

مل مي يب ع مان ترت ند ه يات . ك بق محتو ط

 29پروندة مزبور دولت امريكـا در تـاريخ 

 31295/-دادخواستي به خواستة  1571دي ماه 

عليه دولـت  World Carpets Incorporatedدلار از طرف 

جمهـوري اسـلامي ايـران بـه ديـوان داوري 

شود؛  نده ابلاغ ميكند كه به خوا تقديم مي

ولـي قبـل از اقـدام خوانـده بـه تقـديم 

تيرمـاه  25پاسخ، دولت امريكا در تـاريخ 
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دارد و شـعبة يـك  دعوي را مسترد مـي 1572

، 1572مـرداد  21 مور ديوان بنابر دستور 

نده را  ظر خوا عوي، ن سترداد د صو  ا درخ

نماينـدة  72مهر  3نمايد و چون در  كسب مي

لامي ايــران بــا رابــط دولــت جمهــوري اســ

قت مي عوي مواف سترداد د بق  ا شعبه ط ند،  ك

ــور   ــتور م ــان  12دس ــده را  1572آب پرون

 .نمايد مختومه مي

ديوان داوري ايران ـ  شعب ديرر  

نده هم در پرو كا  حدة امري يالات مت هاي  ا

شابه  صميماتي م عدد ت كم مت شعبة ي صميم  ت

 .اند در مورد استرداد دعوي اتخاذ كرده

كه مربوط بـه دعـوي  11131در پروندة   

عليـه  .Paul Morrow Co. Incدولت امريكا از طرف 

ستة  به خوا يران و  سلامي ا هوري ا لت جم دو

دلار بــوده و مــدعي قبــل از اقــدام  21322

خوانده در مورد پاسخ به دعوي و دفاع از 

آن، دعوي را مسترد داشته است، شعبة دوم 

به  1572فروردين  3ديوان طبق دستور مور  

 21دارد كـه چنانچـه تـا  وانده اعلام مـيخ

لايحــة اعتــراض نســبت بــه  1572ارديبهشــت 

ــت  ــه ثب ــوي را ب ــترداد دع ــت اس درخواس

نرسـاند، رسـيدگي بـه پرونـده را خاتمـه 

هد داد مور   .خوا صميم  بق ت بور ط شعبة مز
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بــه علــت اينكــه خوانــده  1572خــرداد  25

يه هيچ نه نظر عوي  گو سترداد د صو  ا اي درخ

سا بت نر به به ث سيدگي  يان ر ست، جر نده ا

 .نمايد پروندة امر را مختومه مي

ــدة    ــذكر در پرون ــعبة اخيرال  11525ش

مربوط به دعوي دولت ايالات متحدة امريكا 

ــركت  ــرف ش ــه  Autodynamics Incorporatedاز ط و ب

ــتة  ــت  11/1232خواس ــت دول ــه طرفي دلار ب

مان  به ه يز  يران ن سلامي ا هوري ا روش جم

در آن پرونــده دولــت . عمــل نمــوده اســت

عوي را  نده، د سخ خوا بل از پا كا ق امري

مي سترد  فروردين  م پنجم  شعبه در  دارد و 

گيرد كه چنانچه خوانده تـا  تصميم مي 1572

ي نســبت بــه اعتراضــ 72بيســت ارديبهشــت 

ساند،  بت نر به ث عوي  سترداد د شنهاد ا پي

.  جريان رسيدگي به دعوي را مختومه نمايد

نده  به خوا صميم  ين ت بلاغ ميا به  ا شود و 

ضي در موعـد  علـت عـدم ثبـت لايحـة اعترا

 25/5/72مقــرر، شــعبه طبــق دســتور مــور  

 .كند رسيدگي به دعوي را مختومه مي

صميماتي    هم ت يوان داوري  سوم د شعبة 

 :مشابه تصميم شعب اول و دوم داشته است

ــدة    ــوي  11172در پرون ــه دع ــوط ب مرب

ز طرف مطروحة دولت ايالات متحدة امريكا ا
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E.D. Etnyre and Company ت دولـت جمهـوري يبه طرف

دلار، مدعي  2731اسلامي ايران و به خواستة 

قبــل از وصــول پاســخ خوانــده، دعــوي را 

 17شعبه طبق دسـتور مـور  . دارد مسترد مي

ر خوانده را درخصـو  مـورد نظ 1572اسفند 

سب مي طلاع  ك يوان ا به د نده  يد و خوا نما

د دعـوي مخـالفتي دهـد كـه بـا اسـتردا مي

ــاريخ  ــعبه در ت ــه ش ــدارد و در نتيج  22ن

جريان رسيدگي به پرونده را  1575فروردين 

 .نمايد مختومه مي

نيـز طبـق  232شعبة سـوم در پرونـدة   

ست موده ا مل ن مان روش ع بور . ه ندة مز پرو

عوي از  طرح د پس از  كه  ست  حاكي از آن ا

طرف خواهانها
عليه دولت جمهـوري اسـلامي  25

بانـك  12ايـران و  يبانـك مركـز ايران و

 ،1922سپتامبر  22ديرر ايراني، در تاريخ 

عوي خـود را خواهانهـا  فقـط قسـمتي از د

كه راجع به مطالبة  (دعوي مطروحه 2فقرة )

گيلدر هلنـدي بـوده اسـت، مسـترد  217221

ند مي صو  . دار ندگان را درخ ظر خوا شعبه ن

سب مي عوي ك سترداد د نك  ا چون با يد و  نما

بـه نماينـدگي از طـرف خوانـدگان مركـزي 

                                                           

25. Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago-Continental Bank 

International. 
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مي علام  عوي  ا سترداد د به ا سبت  كه ن دارد 

اعتراضي ندارد، شعبة سوم به موجب دستور 

رسيدگي به همان قسمت  1925فوريه  17مور  

مه مي عوي را مختو يد از د مان . نما در ه

دســامبر  19پرونــده خواهانهــا در تــاريخ 

فقـرة )قسمتي ديرر از ادعاي خود را  1925

حهسوم  عوي مطرو بة ( د به مطال جع  كه را

دارنـد و  دلار بوده است، مسترد مي 22/9299

ندگان  ظر خوا سب ن پس از ك بور  شعبة مز

درخصـو  مـورد و اعـلام رضـايت آنـان بـا 

عوي را  لذكر د سمت اخيرا عوي، ق سترداد د ا

 .كند نيز مختومه مي

عدد از    موارد مت كه در  بور  ية مز رو

يوان داوري  شعبة د سه  هر  ـ  ايرانطرف 

ايالات متحدة امريكا اتخاذ گرديده، مورد 

ــت ــوده اس ــايي ب ــراض داوران امريك .  اعت

سك ما
26
سوم   شعبة  كايي در  سابق امري داور 

                                                           

77. Richard Mosk التحصيل دو دانشـراه معتبـر امريكـا،  فارغ

اســتنفورد و هــاروارد، قبــل از انتخــاب بــه ســمت داور 

ديوان داوري ايران ـ ايالات متحدة امريكا، امريكا در 

شت شتغال دا لت ا شغل وكا به  لس  لوس آنج ضي . در  پدرش قا

خانوادة ريچارد ماسك . دادگاه عالي كاليفرنيا بوده است

حزب  ضو  ها ع مة آن هم و ه سي م يث سيا ند و از ح ثروتم

موكرات بوده ند د قوقي . ا قالات ح سياري از م سندة ب او نوي

بالاي تخص سطح  قر در  صو  ف قالاتي درخ سندة م يز نوي صي و ن

يت و  موزش و ترتب صاد و آ ثرات آن در اقت كا و ا در امري

ريچارد ماسك طرفدار مكتب آزاديخواهي و . باشد علل آن مي
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اكتبـر  19ديوان داوري ضـمن لايحـة مـور  

شديداً نسبت بـه روش ديـوان درخصـو   1922

 :نويسد مورد اعتراض كرده، چنين مي

ستور... » ين د نب ا كه اينجا جا   از آن

الملل و قوانين  را خلاف اصول حقوق بين

مــدني و همچنــين مغــاير بــا انصــاف و 

دانم بدين وسيله مخالفت خود  عدالت مي

 .دارم را با آن اعلام مي

كه  به مادامي  من  ية نظر  نده دفاع خوا

ست  سانيده ا بت نر به ث لزوم را  مورد 

خواهان حق استرداد دعواي خود را بدون 

پرسش توسط  لزوم هيچرونه ااهارنظر يا

نده، دارد كه . خوا ندارد  جود  لي و دلي

خود  عوي  سترداد د به ا جاز  هان م خوا

پاســخي نباشــد؛ از آنجــا كــه خوانــده 

                                                                                                                             

سياهان و سر  فع  به ن كه  ست  هايي ا ضو گروه ستان و  ع پو

او مقالات متعددي . كنند ديرر اقليتهاي امريكايي تلاش مي

ن ضع ز به و جع  ني را شته و در آن نررا كا نو دانهاي امري

ماسك . عميق خود را از وضع آن زندانها ابراز داشته است

ضع ليبرالهـاي  در تحليل هـاي خـود رد ايـن مـورد از موا

ست كرده ا يروي  كايي پ كاران و . امري ستري، هم كلاي دادگ و

معرفــي  مصــممآشــنايانش او را مــردي بــاهوش، سرســخت و 

از سـمت داوري  1572همـن مـاه ماسك در اوايـل ب. كنند مي

امريكا در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده مستعفي 

خويش  سابق  فة  به حر ستري)شده و  لت دادگ شت؛ ( وكا بازگ

البدل انتخاب  ولي امريكا مجدداً او را به سمت داور علي

سمت  كايي، در  يك از داوران امري هر  ياب  تا در غ مود  ن

يران ـ ايالات متحدة داوري امريكا در ديوان داوري ا

 .امريكا انجام وايفه نمايد
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نداده، بنابراين در وضعيت بدتري نسبت 

به حالتي كه خواهان هرگز اقامة دعوا 

چنانچه خوانده . گيرد كرد، قرار نمي نمي

خواست ادعاي متقابل نسبت به دعواي  مي

ست ساند، ميم بت بر به ث شده  ست  رد  توان

جا  عوا در اين كه د ماهي  يازده  ارف 

پس . مطرح بوده اقدام بدين كار نمايد

از استرداد دعوا توسط خواهان، خوانده 

تواند ادعاي متقابل خود را در  باز مي

دادگاههاي مدني طرح كند؛ كاري كه در 

صــورت عــدم طــرح ادعــاي مســترد شــده 

 .بايست انجام دهد مي

 29رك يـك جانبـة دعـوا، طبـق مـادة ت

 71المللي دادگستري، قاعـدة  ديوان بين

ــف) ــيون داوري در  آيين( ال ــة كميس نام

مان  نافع در آل قوق و م موال، ح مورد ا

ــال  ــه در س ــوبلنتس) 1932ك ــاه ك ( دادگ

 79تأسيس يافت، همچنين به موجب مـادة 

ــي  ــوان دائم ــدة دي ــلاح ش ــررات اص مق

 .باشد يالمللي دادگستري، مجاز م بين

مدني  عرف بين سي  يين دادر با آ لي  المل

قــوانين . در ايــن مــورد مطابقــت دارد

ــوئد  ــه (RB 13:5(2) ;Garde 139)س ، فرانس

، 522آيين جديد دادرسي مـدني، مـواد )
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مقـررات )، ايالات متحده (593، 592، 523

و ايـران ( 21دادرسي مدني فدرال مادة 

همرـي ( 292آيين دادرسي مـدني مـادة )

ا به خوانده يعوي را بدون اطلاع ترك د

 .اند دادگاه اجازه دادهموافقت 

تضييع حق خواهان به استرداد دعوا، به 

حة د بت لاي پيش از ث يل  يه، هر دل فاع

 .«اي نخواهد بود مفيد فايده

 

كه  جودي  سهبا و يوان  شعب  نة د گا

كا در  داوري ايران حدة امري يالات مت ـ ا

صول پ بل از و عوي ق سترداد د سخ مورد ا ا

خوانده، در موارد متعدد به ترتيب مذكور 

ذلك هر  اند، مع در فوق اتخاذ تصميم نموده

هاي ديرــر  ســه شــعبة ديــوان در پرونــده

رر و  يب دي به ترت شعب،  مان  حه در ه مطرو

صو   خود، درخ لي  صميمات قب با ت ضاد  مت

 :اند مورد ااهارنظر كرده

مربوط به دعوي دولت  11127در پروندة   

 I.T.T. World Communicationsطـــرف امريكـــا از 

Incorporated  عليه دولت جمهوري اسلامي ايـران

دلار، دولت امريكا قبل  55727و به خواستة 

از وصـول پاسـخ خوانـده دعـوي را مسـترد 

بدون  يوان داوري،  شعبة اول د شته و  دا
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ظر او،  سب ن يا ك نده  به خوا تب  علام مرا ا

 .دعوي را خاتمه يافته اعلام نموده است

شعبة دوم ديـوان داوري  11222پروندة   

 29/11/71حاكي از آن اسـت كـه در تـاريخ 

 E.D.'Appolonia Consultingدولـت امريكـا از طـرف 

Engineers Incorporated   دادخواســتي بــه خواســتة

ــلامي  229.999 ــوري اس ــت جمه ــه دول دلار علي

بت مي به ث يران  مدعي در  ا لي  ساند؛ و ر

بل از وصـول پاسـخ و ق 1572آذر  21تاريخ 

مي سترد  عوي را م نده د شعبة  خوا دارد و 

 22ان داوري هم طبق دسـتور مـور  دوم ديو

ــيدگي 1572ر آذ ــان رس ــوي را  جري ــه دع ب

 .نمايد مختومه مي

سلامي    هوري ا لت جم نده دو ين پرو در ا

مه يات و بي بت مال يران با ماعي  ا هاي اجت

دلار خــود را از خوانــده  5.111.111بــيش از 

دانسته و پس از ابلاغ دادخواست  طلبكار مي

مدعي مشغول تهية دادخواست تقابل بوده و 

بت مي مادة ث رامي آ ست هن ين دادخوا شود  ا

بل از آن، سيد كه ق يان ر يوان جر به د گي  

الذكر مختومه كرده  دعوي را به ترتيب فوق

بط  ندة را هت نماي مين ج به ه ست و  بوده ا

ضا  تراض و تقا شعبه اع به  يران  لت ا دو

ــده را  مي ــتم پرون ــتور خ ــه دس ــد ك نماي
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عوي  ست د توان دادخوا تا ب گذارد  قدام  بلاا

نابر  شعبة دوم ب لي  كرد؛ و بت  بل را ث تقا

آقـــاي  12/1/75منـــدرجات نامـــة مـــور  

هاگنري پ
27
ندة   به نماي طاب  شعبه خ ئيس  ر

رابــط دولــت جمهــوري اســلامي ايــران بــا 

 .نمايد درخواست مزبور موافقت نمي

مورد    جدداً در  يران م لت ا ندة دو نماي

مي صرار  ستش ا هاگن  درخوا قاي ريپ ورزد و آ

خـود بـه  75ارديبهشـت  12ضمن نامة مور  

مي علام  يران ا بط ا ندة را كه  نماي دارد 

ال دستور ختم پرونده، ديرر ديوان به دنب

 .ي نداردااختيار رسيدگي به دعو

سوم   نده شعبة  هم در پرو يوان  هاي  د

صميم  خاذ ت لذكر ات حو اخيرا به ن عدد  مت

                                                           

71. Professor Willem Rephagen التحصـــيل رشـــتة حقـــوق از  فارغ

قوق بين ستاد ح ستردام، ا شراه آم شراه  دان لل در دان الم

از  1572مزبور و مشاور اول وزارت خارجة هلند در مـرداد 

م در شعبة دو( طرف بي)كننده به سمت داور  صوبنطرف مقام م

 .ديوان داوري ايران ـ ايالات متحدة امريكا منصوب شد

قبلاً در كنفرانس كه  عددي از  هاي بين نامبرده  لي مت المل

قوق  فرانس ح ضو كن بود، ع موده  شركت ن ند  لت هل نب دو جا

ــه  ــوط ب ــوي مرب ــاه داوري در دع ــيس دادگ ــا، رئ درياه

، و رئيس هيأت هلندي 1927مه  22موافقتنامة خدمات هوايي 

ست و  انسدر كنفر يت ا بدون تابع فراد  كاهش ا قوقي  هاي ح

يده فات عد نه تألي قوقي دارد  اي در زمي سائل ح لف م هاي مخت

يل ضعيت بين: از قب شورها،  و ساكن ك خارجي  فراد  لي ا المل

سبات و  لي و منا قوق م ها، ح قوق دريا باب ح عاتي در  مطال

قوق بين عة  ح پايي و جام لك ارو قوق مما سي ح لي، برر المل

 .وي اخيراً ازديوان داوري مستعفي گرديده است. اروپايي
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موضـوع  11111كرده است؛ مـدلاً در پرونـدة 

عليـه  Robert. W.Weichtدعوي امريكـا از طـرف 

ستة  به خوا يران  سلامي ا هوري ا لت جم دو

ــس  32/2229 ــان در دلار، پ ــه خواه از اينك

ــاريخ  ــخ  23/11/71ت ــول پاس ــل از وص و قب

دارد، شـعبه  خوانـده دعـوي را مسـترد مـي

نده  ظر از خوا سب ن به بدون ك نده را  پرو

مختومــه  27/11/75موجــب دســتور مــور  

موضـوع  11222نمايد و نيـز در پرونـدة  مي

 General Motors Institueدعوي از امريكـا از طـرف 

يه  هوري عل لت جم به دو يران و  سلامي ا ا

 22كه مدعي در تاريخ  دلار 52/21173خواستة 

خوانده دعـوي را قبل از دفاع  1571اسفند 

دارد، شعبه بدون اعلام مراتب به  مسترد مي

سب  نده و ك ظرخوا به  ن سيدگي  يان ر او جر

فـروردين  2پرونده را طبـق دسـتور مـور  

نمايد و همچنين در پروندة  مختومه مي 1572

ضوع دعوي امريكـا بـه نماينـدگي مو 12232

South Central Belt Telephone company  و بـه خواسـتة

دلار عليه دولت كه مـدعي قبـل از  35/1252

وصــول پاســخ خوانــده دعــوايش را مســترد 

سترداد  مي تب ا بلاغ مرا بدون ا شعبه  دارد، 

 1925مـارس  51دعوي به خوانده، در تاريخ 

 .دارد مختومه بودن رسيدگي را اعلام مي
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هر    لذكر   شعبة داوري سهروش اخيرا

ــــاملاً  ــــورد، ك ــــو  م ــــق               درخص  منطب

 29اي است كه در بنـد يـك مـادة  با قاعده

 .I.C.Jالمللـي  مقررات ديوان دادگسـتري بين

 .مقرر گرديده است

 

 ب ـ استرداد دعوي پس از پاسخ خوانده

اگرچه شعب هيأت داوري ايران ـ   

ريكــا، در مــواردي كــه ايــالات متحــدة ام

درخواســت اســترداد دعــوي قبــل از پاســخ 

خوانده به دعوي اصلي عنوان گرديده است، 

ضادي  صميمات مت فوق ت مذكور در  شرح  به 

ــاذ كرده ــور در  اتخ ــعب مزب ــي ش ــد، ول ان

عد از  عوي ب سترداد د ضاي ا كه تقا مواردي 

بل از  عوي تقا طرح د يا  نده و  فاع خوا د

روية واحدي ناحية او به عمل آمده است، 

 داشته و در اين گونه موارد بدون موافقت

يب  عوي ترت سترداد د ضاي ا به تقا نده  خوا

مه داده سيدگي ادا به ر نداده و  ثري  ند  ا ا

به شعب  كه  يك از  هر  نه از  نوان نمو ع

گانـة ديـوان يـك پرونـده را انتخـاب  سـه

شرح  يلاً  به آن را ذ سيدگي  يان ر موده، جر ن

  :دهيم مي
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شعبة اول ديـوان  522 پروندة تمحتويا  

امريكا حاكي   داوري ايران ـ ايالات متحدة

ويـل مـدير . اس. از آن اسـت كـه فردريـك

خط  شتيراني  شركت ك ستري  مور ورشك صفية ا ت

اقيانوس آرام و خاور دور
28

 22در تـاريخ  

دادخواستي به خواستة هفتصـد  1571دي ماه 

هــزار دلار، عليــه دولــت جمهــوري اســلامي 

ايع كشتيراني ايران، در ايران و شركت صن

بت مي به ث بور  يوان داوري مز كه  د ساند  ر

بلاغ مي ندگان ا ية  به خوا حة دفاع شود و لاي

در دفتـر  72دي ماه  15آنان هم در تاريخ 

بت مي سـپس در جريـان . رسـد ديـوان بـه ث

فـروردين  3به پرونـده در تـاريخ  رسيدگي

 .دارد خواهان دعوي را مسترد مي 1575

علام مراتب به خواندگان ديوان ضمن ا  

دهـد  به آنان فرصـت مي 75ارديبهشت  23تا 

عوي  سترداد د مورد ا خود را در  ظر  تا ن

كتباً اعلام دارند و خواندگان موافقت خود 

ــترداد ــت اس ــا درخواس ــلام  را ب ــوي اع دع

ــوان  مي ــعبة اول دي ــرانجام ش ــد و س دارن

و  1575داوري طبق دستور مور  سوم خـرداد 

فق خ حاظ توا سترداد به ل با ا ندگان  وا

                                                           

28. Fredrick S. Wvle Professional Corporation, Trustee in Bankruptcy of Pacific and Far East 

Line, Inc. 
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مقررات ديـوان،  52دعوي، به استناد مادة 

 .نمايد دعوي را مختومه مي

ــدة شــمارة    ــعبة دوم  91خلاصــة پرون ش

ديوان داوري ايران ـ ايالات متحدة 

امريكـا ايـن اسـت كـه در تـاريخ هجـدهم 

يــك شــركت  .Reliance Group, Inc 1921نــوامبر 

ملي به طرفين شركت  امريكايي، دادخواستي

يران،  سلامي ا هوري ا لت جم يران و دو فت ا ن

بت مي به ث يوان داوري  تر د ساند در دف . ر

لك و  خود را ما هان  ست خوا ين دادخوا در ا

 Moodyدارنــدة چهــل درصــد از كــل ســهام 

International (Middle East) ltd. Inc.  شــركتي كــه تحــت

شده،  قوانين شكيل  ما ت هوري پانا لت جم دو

س به ا موده و  في ن كه معر قراردادي  تناد 

فت  لي ن شركت م مايي و  شركت پانا بين آن 

ايران تنظيم شده بود، خواسته را مطالبه 

 .نمايد مي

ندگان،    به خوا ست  بلاغ دادخوا پس از ا

فت  لي ن شركت م طرف  يران از  فت ا وزارت ن

ايران لايحة دفاعيه و دادخواست تقابل به 

يوان داوري مي د قديم  حه و  ت كه لاي دارد 

س مارس دادخوا پانزدهم  تاريخ  بور در  ت مز

سـپس . رسـد در دفتر ديوان به ثبت مي 1922

اي  خواهان لايحه 1922سپتامبر  22در تاريخ 
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سليم مي يوان ت عوي  به د ضمن آن د يد و  نما

بل از  عوي تقا سترداد د شرط ا به  خود را، 

 .دارد طرف خوانده، مسترد مي

ـــوع    ـــوان داوري موض ـــعبة دوم دي ش

ع شروط د سترداد م علام ا نده ا به خوا وي را 

دهـد كـه تـا اول  نمـوده، بـه او وقـت مي

نظر خـود را درخصـو  مـورد،  1922نوامبر 

علام دارد يوان ا به د باً  هان در . كت خوا

اي مجـدداً  ضمن لايحـه 1922اكتبر  11تاريخ 

سترداد  مورد ا خود را در  لي  ست قب درخوا

شود  دعوي تكرار كرده، به علاوه يادآور مي

ن كه نمي ين توا بات ا بر اث كافي  يل  د دل

امر كه دعوايش، دعوي تبعة ايالات متحدة 

بيانية حل  2مادة  2امريكا به مفهوم بند 

ست، صل ا و ف
29
يد  ئه نما نده . ارا چون خوا

تاريخ  تا  هارنظر  قت اا يد و جود تمد با و

                                                           

اداعاهاي اتباع ايران و يا ايـالات متحـده برحسـب  ».77

ند ازمورد،  جود  عبارت به و تاريخ  كه از  هايي  از ادعا

ا تاريخ رسميت يافتن اين بيانيه مستمراً در آمدن ادعا ت

شور بوده باع آن ك يار ات به  اخت كه  هايي  شامل ادعا ند؛  ا

طور غيرمستقيم، از طريق مالكيت سرمايه و يا ساير علايق 

شخا   ين ا يت ا قوقي، در مالك شخا  ح مورد ا مالي، در 

باعي،  بوده نين ات يت چ نافع مالك كه م بر اين شروط  ند، م ا

عاً در ز شخص مجتم يا  شركت  ترل  براي كن عا  مة اد مان اقا

بر  شروط  بر آن م علاوه  بوده و  حد لازم  رر در  قوقي دي ح

اينكه شركت يا شخص حقوقي خود در چارچوب اين بيانيه حق 

بيانية حل و  2مادة  2بند . «...اقامة دعوي نداشته باشد

 .فصل
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، نظرية كتبي خـود را در 1922اول دسامبر 

يوان  به د عوي،  سترداد د ضاي ا مورد تقا

سل يوان  يم نميداوري ت شعبة دوم د يد،  نما

ــان مي ــي را پاي ــد و در  داوري، دادرس ده

بـه موجـب راي  1922دسـامبر  هشـتمتاريخ 

در مورد دعوي اصـلي، بـه لحـاظ  13شمارة 

مورد  خويش در  ناتواني  بر  هان  كه خوا اين

ــركت ــر ش ــرل ب ــات كنت   Moody International اثب

كرده تراف  به  اع بل،  عوي تقا مورد د و در 

حاظ ا صلاحيت ل كه  عوي در ين به د سيدگي  ر

تقابل، فرع بر صلاحيت در رسيدگي نسبت به 

صادر  صلاحيت  عدم  قرار  ست،  صلي ا عوي ا د

 .كند مي

ظه مي   كه ملاح طوري  شعبة دوم  به  شود 

ديوان داوري به استرداد دعوي كه بعد از 

دفاع خوانده و تسليم دادخواست تقابل به 

ق نده  قت خوا مورد مواف مده و  مل آ رار ع

ثر نمي يب ا ست، ترت ته ا عوي  نررف هد و د د

كند؛  مدعي را به لحاظ استرداد آن رد نمي

بلكه بدون توجه به استرداد دعوي، قرار 

حراز  عدم ا حاظ  به ل خود را  صلاحيت  عدم 

 2كنترل خواهان به مفهـوم مقـرر در بنـد 

بيانية حل و فصل، نسـبت بـه شـركت  2 مادة

Moody International ايدنم صادر مي. 
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هم    صور را  ين ت ست ا كن ا ته مم الب

نمود كه ديوان داوري نه به لحاظ اينكه 

قرار  نده  قت خوا مورد مواف عوي  سترداد د ا

نررفتـه اسـت، بلكـه بـه لحـاظ آنكـه آن 

عوي  سترداد د به ا لق  شروط و مع سترداد م ا

بوده و معلق بل  يده،      تقا صل نررد يه حا عل

يب  عوي ترت سترداد د شروط ا ضاي م به تقا

 .ثري نداده استا

و امــا از شــعبة ســوم ديــوان داوري   

ايران ـ ايالات متحدة امريكا، پروندة 

بـه موجـب . كنيم را انتخـاب مـي 32شمارة 

آبـان  27محتويات آن پرونـده، در تـاريخ 

ــت  1571 ــت  Dames and Moorدادخواس ــه دول علي

جمهوري اسلامي ايران، سازمان انرژي اتمي 

ف صنايع  لي  شركت م يران،  يران، ا ولاد ا

شــركت ملــي گــاز ايــران و مركــز پزشــكي 

ايـران، در دفتـر ديـوان داوري بـه ثبـت 

ــد مي ــس ا. رس ــه پ ــت ب ــلاغ دادخواس ز اب

 1571خوانــدگان، در تــاريخ يــازدهم تيــر 

ــه و  ــة دفاعي ــران لايح ــكي اي ــز پزش مرك

يوان  تر د خود را در دف بل  ست تقا دادخوا

شركت ملي گار ايران هم . رساند به ثبت مي

به در ه خود را  ية  حة دفاع تاريخ لاي مان 

 .دارد ديوان تقديم مي
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 1572خواهان در بيست و پنجم فروردين   

يران و  شكي ا كز پز يه مر خود را عل عوي  د

مي سترد  يران م گاز ا لي  در  .دارد شركت م

ــت  22روز  ــة 1572ارديبهش ــين جلس ، در اول

ماع ااهــارات طــرفين، مركــز پزشــكي تاســ

با  خود را  قت  يران مواف عوي ا سترداد د ا

خواهان اعلام و ضمناً دعوي متقابل خود را 

مي سترد  گاز  هم م لي  شركت م ما  دارد؛ ا

ــوي  ــترداد دع ــا اس ــت ب ــران، موافق اي

يد نمي ضمن . نما يوان داوري  سوم د شعبة 

در  1572مور  سـيزدهم بهمـن  92 حكم شمارة

مورد قسمتي از دعوي مدعي كه عليه مركز 

نين  شده چ مه  يران اقا شكي ا شاي راي پز ان

 :كرده است

با توجه به استرداد ادعاي مطروح ... »

ــان و  ــط خواه ــكي توس ــز پزش ــه مرك علي

موافقت مركز پزشكي با اين امر، ديوان 

به ادعاي مزبور و ادعاي متقابل مركز 

 .«دهد پزشكي خاتمه مي

 

ي شعبة مزبور دعوي مدعي را نسبت ول  

به شركت ملي گاز كه با وجود ابلاغ مراتب 

ست خود را ا ضايت  قت و ر عوي، مواف رداد د

مه ننمـوده،  بـا آن اعـلام نداشـته، مختو



  استرداد دعوي...  777 

مورد،  صو   ضي درخ كم متق صدور ح به  كه  بل

 .مبادرت كرده است

ستنباط مي   كاملاً ا ين راي  كه  از ا شود 

ـ ايالات  نظر شعبة سوم ديوان داوري ايران

عد  كه ب ست  بوده ا ين  بر ا كا  حدة امري مت

ي، تأثير استرداد از پاسخ خوانده به دعو

به  ست و  نده ا قت خوا به مواف نوط  عوي م د

همـين جهـت بـه اسـترداد دعـوي، فقـط در 

يران  شكي ا كز پز به مر بوط  كه مر سمتي  ق

بوده و با موافقت همان مركز مواجه شده 

 .ترتيب اثر داده است

ظه مي   يب ملاح ية  بدين ترت كه رو شود 

يكسان شعب مختلف ديوان داوري ـ ايالات 

حدة  بت مت عد از ث كه ب ست  نين ا كا چ امري

لايحة خوانده يا طرح دعوي متقابل از سوي 

ــت  ــه موافق ــاز ب ــوي ني ــترداد دع او، اس

قت وي،  عدم مواف صورت  نده دارد و در  خوا

 .بايست ادامه پيدا كند رسيدگي مي

 

 المللي در مورد استرداد دعوي ـ عرف بين7

يم   شان داد ته ن پيش گف لب  كه  در مطا

ضايي  جع ق هاي بينمرا لي در  و دادگاه المل

شهاي  به رو عوي،  سترداد د ست ا مورد درخوا

كنند؛ معذلك به طور كه  گوناگوني عمل مي
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در قســمتهاي قبلــي همــين مقالــه ملاحظــه 

ايد، آقاي ماسك، داور سابق امريكا  نموده

يوان داوري ايران سوم د شعبة  يالات   ـ در  ا

حد كا ةمت علاً داور علي) امري بدل  كه ف ال

يوان ميامري مان د شد كا در ه جود ( با به و

عوي  عرف بين سترداد د مورد ا لي در  المل

اكتبر  19معتقد بوده و در ضمن لايحة مور  

خود خطـاب بـه ديـوان داوري، اعـلام  1922

 .داشته است

عرف    ناي  بر مب سك و  قاي ما ظر آ به ن

كه  بين مادامي  عاي وي،  مورد اد لي  المل

ت، خوانــده بــه دعــوي پاســخي نــداده اســ

بدون  خود را  عوي  سترداد د حق ا هان  خوا

ــا  ــده ي ــارنظر خوان ــه ااه ــزوم هيچرون ل

 .استعلام نظر او توسط ديوان داوري دارد

حســن  عــلاوه بــر ماســك، آقــاي دكتــر  

صفايي
اي كه در اسفند ماه  نيز ضمن مقاله 30

استرداد يـا عـدم توجـه »تحت عنوان  1572

بل عوي متقا بر د تأثير آن  عوي و  براي « د

                                                           

هاي الهيـات و حقـوق دانشـراه  التحصيل دانشكده فارغ .78

هران،  شكدةت تي از دان تراي دول شراه  داراي دك حقوق دان

قوق  شكدة ح سابق دان ستاد  صي، ا قوق خصو شتة ح پاريس در ر

شراه  قوق دان شكدة ح سابق دان ستان  هران و آسي شراه ت دان

كه دوره قوق  پاريس  كادمي ح هم در آ مدتي را  تاه  هاي كو

المللــي حقــوق تطبيقــي  المللــي لاهــه و دانشــكدة بين بين

 .اند گذرانده
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تحقيقــات دفتــر خــدمات حقــوقي بخــش 

شته المللي بين هه نرا شعبة لا هار  ـ  اند، اا

انــد كــه در مــورد اســترداد  عقيــده كرده

عرف بين عوي،  جود دارد د لي و ما . المل ا

عرف بين قاي  ااهراً  عاي آ مورد اد لي  المل

المللي مورد  دكتر حسين صفايي با عرف بين

شكاري دارد؛  فاوت آ سك ت قاي ما عاي آ اد

المللي مورد ادعاي  بناي عرف بينزيرا برم

دكتــر حســين صــفايي، چــه قبــل از آقــاي 

پاسخويي به دعوي يا طرح دعوي متقابل، و 

به  ياز  عوي ن سترداد د عد از آن، ا چه ب

هان  كه خوا رر اين نده دارد؛ م قت خوا مواف

.صحت ادعاي خوانده را پذيرفته باشد
31
 

ــين    ــود چن ــر خ ــه نظ ــان در توجي ايش

 :اند نوشته

ــادة » ــتري  29م ــوان دادگس ــررات دي مق

لي  بين عد المل شابه، قوا مادة م ند  و چ

دادگاههــاي  در خاصــي هســتند كــه فقــط

صي لازم بين لي خا جرا مي المل شند و  الا با

نبايد مواد مذكور را متضمن يك قاعدة 

.«المللي تلقي كرد عرفي بين
32
 

 

                                                           

 .همان مقاله 11سطور اول تا ششم صفحة  .77

 .همان مقاله 11سطر هفتم تا نهم صفحة   .77
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اند  ااهار عقيده كردهو در جاي ديرر  

ب كميسـيون قواعد نمونه مصـو 22كه مادة 

 :الملل سازمان ملل متحد حقوق بين

سيون » عة كمي كار و مطال مدتها  مرة  ث

قوق بين ست و مي ح لل ا توان آن را  الم

.«المللي دانست مبتني بر عرف بين
33

 

 

ظر   برخلاف ن سطور،  ين  سندة ا ما نوي ا

عرف بين جود  به و نان،  صو   آ لي درخ المل

 :مورد، اعتقادي ندارد؛ زيرا

مان  اولاً   لي ـ ه قوق داخ كه در ح طوري 

عادت به امري است كه در »عرف عبارت از 

فرط  نس م به آن اُ فراد  كرار، ا جة ت نتي

يدا نموده ندان  پ برخلاف آن چ مل  ند و ع ا

لوه مي كر ج فراد را  من سات ا كه احسا هد  د

يك مي شدت تحر يد به  ،«نما
34
عرف   يا  و 

عادت مردم به اين امر كه »عبارت است از 

  ضــية معينــي قاعــدةپيوســته در بــروز ق

ـــول  ـــد و معم ـــت كنن ـــي را رعاي مخصوص

ند ،«دار
35
قوق بين  عرف  در ح هم  لل  الم

                                                           

 .همان مقاله 11ابتداي صفحة  .77

دكتر سـيد حسـن امـامي، حقـوق مـدني، جلـد اول از  .77

، صـفحات 1551انتشارات دانشراه تهران، چاپخانة دانشراه 

 .يج و يا

ن، جلـد اول، دكتر سيدعلي شايران، حقوق مدني ايـرا .77

 .17، صفحة 1551چاپ چهارم، چاپخانة مجلس 
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ــي را مي بين ــوان  الملل ــال »ت ــرار اعم تك

هاي  مشـــابه توســـط كشـــورها و ســـازمان

المللي كه به تدريج در رابطة مشترك  بين

ته و  مي ياف بة الزا كديرر جن با ي ها  آن

جه  ست و در نتي كرده ا يدا  قوقي پ قدرت ح

قوقي ا عدة ح با قا بر  شي برا بار و ارز عت

شته دارد ،«نو
36
بور   صف مز با و ست و  دان

المللي در مورد  اعتقاد به وجود عرف بين

از ) تشريفاتي مربوط به آيين دادرسيمسائل 

 كه هميشه به صورت( قبيل استرداد دعوي

هر كشور و هر مرجع قضايي  مدون بوده و 

شريفات  بين به ت بوط  قررات مر لي م المل

زبور را به صورت مدون در اختيار داشته م

صورت  به  يز  بور ن قررات مز و دارد، و م

يكسان و يكنواخت نيست و هم اكنون هر يك 

ــايي و داوري ــف قض ــع مختل ــاي  از مراج ه

قع  بين به مو خود را  خا   قررات  لي م المل

گذارنــد، كمــي ســنرين بــه نظــر  اجــرا مي

 .رسد مي

ت مقـررا 29ثانياًـ همانطوري كه مادة  

المللي دادگستري و چند  داخلي ديوان بين

مادة مشابه آن قواعد خاصي هستند كه فقط 

                                                           

الملل عمومي،  دكتر محمدرضا ضيايي بيردلي، حقوق بين .77

 .151صفحة 
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الاجرا  خاصي لازم المللي در دادگاههاي بين

قواعد نمونـه  22باشند، همانطور مادة  مي

الملل سازمان ملل  مصوب كميسيون حقوق بين

 UNCITRALمقـررات  52مـادة  2متحد و بند 

ــد ــم قواع ــه  ه ــتند ك ــي هس ــط در خاص فق

الاجــرا  المللــي خاصــي لازم دادگاههــاي بين

 .باشند مي

ضــمن  UNCITRALثالداًـــ اگــر مقــررات  

سازمان  مومي  مع ع صادره از مج مة  قطعنا

ملل متحد به تصويب عدة زيادي از كشورها 

يوان بين ست، د سيده ا ستري  ر لي دادگ المل

I.C.J.  بـا تصـويب بـيش از  1923هم در سال

فر شور، در كن جاه ك سكو پن انس سانفرانسي

منشـور  92به وجود آمده كه بنابر مـادة 

فرانس،  مان كن صوب ه حد، م لل مت كن »م ر

 .«دهد قضايي اصلي ملل متحده را تشكيل مي

جريان امور ديوان مزبور طبق همان ماده، 

سنامه جب اسا ناي  به مو كه برمب ست  اي ا

اساســـنامة ديـــوان دائمـــي دادگســـتري 

المللــي بين
37
منشــور تنظــيم و بــه ايــن  

                                                           

المللي، سازماني بود كـه  ديوان دائمي دادگستري بين .71

ميلادي به تصويب شـانزده كشـور  1921اساسنامة آن در سال 

 1959ل سـپتامبر ملل سابق رسيد و بعداً تـا او عضو جامعة 

كشورهاي ديرري نيز اساسنامة مزبور را مورد تصويب قرار 

دادند، به ترتيبي كه تا شروع جنگ جهاني دوم جمع تعداد 

صويب شورهاي ت ما  ك سيد؛ ا شور ر جاه ك مرز پن به  كننده 
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فك آن مي جزء لاين شته و  شد و  ضميمه گ با

ـــوان بين ـــنامة دي ـــذا اساس ـــي  ل الملل

 95 دادگستري، به خودي خود به موجب مـادة

منشــور ملــل متحــد
38
مــورد قبــول كليــة  

حد  لل مت سازمان م ضو  هاي ع بيش از )دولت

 .قرار گرفته است( يكصد و پنجاه كشور

اساسـنامة مزبـور بـه  51برطبق مادة  

يوا ضات د جازه  ن بينق ستري ا لي دادگ المل

داده شده است تا مقررات داخلي يا آيين 

ــويب  ــه تص ــوان را ب ــي در آن دي دادرس

ضات آن ديوان هم با همان  برسانند كه ق

يوان و  سي د يين دادر صويب آ به ت جوز  م

ــف  ــاي مختل ــوارد و زمانه ــلاح آن در م اص

بادرت كرده ليا م فت  هذا نمي ند و ع توان گ

 22و نيز مـادة  UNCITRALمقررات  52مادة 

قواعد نمونة داوري كه به تصويب كميسيون 

                                                                                                                             

ايالات متحدة امريكا و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي 

ديـوان . نـداز امضـاي آن اساسـنامه خـودداري كـرده بود

ستري بين مي دادگ لل  دائ عة م حلال جام بال ان به دن لي  المل

المللــي  منحــل گرديــد و بعــداً بــه جــاي آن، ديــوان بين

 .دادگستري به وجود آمد

كننـدگان  تمام اعضاي ملل متحد بـه خـود خـود قبول» .77

يوان بين سنامة د ستري مي اسا لي دادگ شند المل شرايطي . با

شورهاي غي جب آن ك به مو سازمان ميكه  ضو  ند از  رع توان

المللي دادگستري محسوب  كنندگان اساسنامة ديوان بين قبول

يت  شوراي امن صية  به تو صو  بنا به خ مورد  هر  ند، در  گرد

 .«گردد به وسيلة مجمع عمومي معين مي
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قوق بين سيده  ح حد ر لل مت سازمان م لل  الم

بار بين ست، از اعت سبت  ا شتر ن لي بي المل

آيــين دادرســي ديــوان  29بــه مــادة 

ستري  بين لي دادگ كه  صرف)المل نظر از اين

(  اي دارند هر يك كاربرد در مرجع جداگانه

 .باشد برخوردار مي

المللي درخصو   به فرض آنكه عرف بين 

استرداد دعوي و به نحو مورد ادعا وجود 

نزد  بور، در  عرف مز براي  شد،  شته با دا

ضايي و داوري جع ق كه ال هاي بين مرا لي  مل

خود و متضاد  هر يك آيين دادرسي مخصو 

جود  باري و چه اعت ند،  عرف دار با آن 

توان از آن مراجع  خواهد داشت؟ و آيا مي

تظار داشت كه مقررات آيين دادرسي خود ان

را كنار گذاشته، طبق آن عرف ادعايي عمل 

 نمايند؟

يين  مي  يا آ كار  قررات  كه م دانيم 

ـ ايالات متحدة  دادرسي ديوان داوري ايران

ند دوم  قررات ب سب م هه، ح كا در لا امري

مي  هوري و مرد لت جم ية دو سوم بيان مادة 

ير دربارة عاوي  الجزا صل د سط حل و ف تو

يالات  لت ا يران، دو سلامي ا هوري ا لت جم دو

پذيرش رسمي از متحدة امريكا، و براساس 

قررات  مان م لذكر، ه تين اخيرا نب دول جا
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UNCITRAL  ــه آن ــواردي ك ــر در م ــت؛ مر اس

مقررات توسط طرفين يا توسط هيأت داوري 

مي شد و  شده با صلاح  نابر  ا كه ب دانيم 

ب مصـو 1925نويس مور  سيزدهم فوريـة  پيش

 UNCITRALمقـررات  52مـادة كميتة ويـهه، 

يا هيأت داوري اصلاح توسط دولتين مذكور 

 .نررديده است

هــذا ديــوان داوري مزبــور طبــق  علــي 

مقــررات كــار خــود، در مــوارد اســترداد 

دعوي، خواه قبل از پاسخرويي به دعوي يا 

آن طــرح دعــوي متقابــل و خــواه بعــد از 

ب تب را  يد مرا شد، با شده با نوان  ه ع

ئة  عدم ارا صورت  كرده، در  علام  نده ا خوا

دليل موجه از ناحية او در زمينة مخالفت 

به  سيدگي  عوي ر سترداد د ضاي ا با تقا

عرف  ما  يد؛ ا مه نما مر را مختو ندة ا پرو

المللي مورد ادعا، به نحو اعلام شده  بين

با  صفايي  تر  سك و دك يان ما طرف آقا از 

يوان كار د قررات  ختلاف م مورد، ا صو    درخ

كه در  ست  ين ا ها در ا ختلاف آن دارد و ا

ــرف بين ــك،  ع ــاي ماس ــورد ادع ــي م الملل

اســترداد دعــوي قبــل از پاســخ خوانــده، 

نيازي به موافقت خوانده يا كسب نظر او 

قرار  ثر  يب ا مورد ترت يد  ندارد و با
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گردد  سي  ندة دادر ختم پرو جب  ته و مو گرف

المللي مورد ادعاي دكتر  ولي در عرف بين

عم از صفايي، تقا عوي، ا سترداد د ضاي ا

اينكه قبل يا بعد از پاسخ خوانده عنوان 

يد به خوانده ابلاغ و نظر  شده باشد، با

ــرف عــدم  او در آن مــورد كســب شــود و صِ

قت ثر  مواف يب ا براي ترت با آن،  نده  خوا

ندادن به تقاضاي مزبور كافي است و حال 

ضاي  يوان، تقا كار د قررات  بق م كه ط آن

د به خوانده ابلاغ شود؛ استرداد دعوي باي

يل  به دلا ستند  قت م عدم مواف ها  ما تن ا

تواند منجربه ترتيب اثر ندادن  موجه، مي

به تقاضاي مزبور و ادامة جريان رسيدگي 

 .به پروندة امر گردد

توان به استناد  با وصف مذكور آيا مي 

يوان  عرف بين عا، از د مورد اد لي  المل

م كه در  شت  ظار دا بور انت ورد داوري مز

 52استرداد دعوي از اجراي مقررات مـادة 

UNCITRAL  خـــودداري كنـــد و طبـــق عـــرف

المللي مورد ادعاي آقاي دكتر صفايي،  بين

خوانده با استرداد دعوي  به صِرف مخالفت

بــدون اينكــه دلايــل مــوجهي بــراي ايــن )

شد كرده با علام  فت ا ضاي ( مخال به تقا

استرداد ترتيب اثر نداده، جريان رسيدگي 
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عرف  به بق  يا ط هد و  مه د عوي را ادا د

رف  بين سك، صِ قاي ما عاي آ مورد اد لي  المل

تقاضــاي اســترداد دعــوي قبــل از پاســخ 

خوانــده را مجــوز خــتم دعــوي و مختومــه 

 .نمودن پروندة دادرسي قرار دهد

ترديدي نيست كه پاسخ پرسش فوق منفي  

جود مقررات  يرا عرف، با و خواهد بود؛ ز

خالف  بر م ند  با آن نميمدون و معت توا

ارزشي داشته باشد و در مراجع قضايي، به 

اعتنايي به مقررات و عمل برخلاف  منظور بي

 .آن، مجوز قانوني شناخته شود

تــوان مــدلاً از  بــه همــان ترتيــب نمي 

المللـــي دادگســـتري و يـــا  ديـــوان بين

شورهاي  جارت ك تاق ت هاي داوري ا دادگاه

( نكومك)عضو شوراي كمك اقتصادي متقابل 

انتظار داشت كه مقررات آيين دادرسي خود 

ملاك  عايي را  عرف اد ته،  يده گرف را ناد

 .عمل و تصميمات خود قرار دهند

 

 ـ بهترين روش7

كه در    فت  يد گ له با يان مقا در پا

هــاي  ميــان كليــة روشــهايي كــه در آيين

چه در حقوق داخلي و چه در حقوق )دادرسي 

تقاضاي به منظور برخورد با ( المللي بين
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ــده  ــه ش ــيش گرفت ــوي، در پ ــترداد دع اس

ترين، همان است كه  ترين و منصفانه عادلانه

كه  مان  هر ز عوي در  سترداد د ست ا درخوا

گردد  نوان  عد از )ع خواه ب بل و  خواه ق

نده سخ خوا تا ( پا شود  بلاغ  نده ا به خوا

چنانچه براي مخالفت با آن دليل يا دلايل 

فقط پس موجهي دارد اعلام كند و دادگاهها 

شخيص  بور و ت يل مز يا دلا يل  سي دل از برر

موجه بود آن يا آنها، درخواست استرداد 

ــورت  ــر آن ص ــد و در غي ــدم )را رد كنن ع

يل  بودن دل جه ن يا مو نده  فت خوا مخال

فت او مه ( مخال عوي را مختو به د سيدگي  ر

 .نمايند

كه   ست  ين ا لذكر در ا سن روش اخيرا حُ

رد خا  و در مو از يك طرف چنانچه احياناً 

بل پيش بت غيرقا ند ثا نده بتوا ني، خوا  بي

نابر كه ب ند  هاتي ك ثر دان  ج يب ا از ترت

سخ  بل از پا عوي ق سترداد د ضاي ا به تقا

يا  گاه  شد، داد هد  ضرر خوا نده مت خوا

ديوان داوري با ادامة رسيدگي و مختومه 

لوگيري  بور ج ضرر مز سي، از  مودن دادر نن

خواهــد نمــود و از طــرف ديرــر چنانچــه 

ولو )خالفت خوانده با تقاضاي استرداد م

عوي به د نده  سخ خوا عد از پا جه ( ب مو
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بور  فت مز به مخال ضايي  جع ق بود، مر ن

كه  سيدگي  مة ر نداده، از ادا ثر  يب ا ترت

به هر حال موجب زيان خواهاني كه مايل 

حداقل از جهت )گردد  به ترك دعوي است، مي

ي گاه  ضور در داد لوايح و لزوم ح ية  ا ته

 .هد نمودودداري خواخ( غيره

در روشهاي ديرر كه قبول در حالي كه  

تقاضاي استرداد دعوي را منوط به رضايت 

نده نموده قت خوا ند، و مواف ا
39
يب   ين ع ا

تواند بدون دليل  وجود دارد كه خوانده مي

با  هان  يذاي خوا صد ا به ق صرفاً  جه و  مو

تقاضاي استرداد دعوي مخالفت ورزد و در 

هم مر صورتي  نين  به چ لف  ضايي مك جع ق ا

 .ادامة رسيدگي به دعوي خواهند بود

اميد است كه سير تكاملي حقوق داخلي  

المللي به سمت همان روشي كه  و حقوق بين

نه صفانه آن را عادلا شها  ترين و من ترين رو

هاي  توصيف كرديم، گرايش پيدا كند و آيين

دادرسي درخصو  مورد، به همان نحو تصحيح 

 .و تكميل گردد

 

                                                           

قواعـد نمونـة  22به عنوان مدال رجوع كنيد به مادة  .77

قوق بين سيون ح صوب كمي سازمان  داوري م لل  حد، الم لل مت م

قانون آيين دادرسي مـدني  292 المللي، و مادة در حقوق بين

 .ايران در حقوق داخلي
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